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   :خودكشي مسألهنگاه يك فيلسوف و يك عارف به 
  1فلوطين و ابن عربي

  1رضا فيضسيد

  
  )56: 10يونس ( .هو يحيي و يميت و اليه تُرجعون

  
  صد هزاران جان دهد او رايگان    جان از او آمد، نيامد او ز جان

  1679مثنوي، دفتر پنجم، بيت 
  

  چكيده
در مقاله عالمانه جناب آقاي دكتر محقق داماد كه نظر فقيه و  تأملمطالعه و 

ي شد تا نگاه يك ا ه، انگيز2نمود ميي بنام خودكشي منعكس ا مسألهگذار را بر  قانون
براي اين منظور . مورد توجه قرار دهيم 3بشري مسألهفيلسوف و يك عارف را هم به اين 

البته در  .و از ميان عارفان، ابن عربي را برگزيديم) Plotin(از ميان فيلسوفان، فلوطين 
ر به بيان نظر هر يك يك مطالعه تطبيقي نداريم و فقط به اختصابراي ي اين مقال، مجال

  .پردازيم مي
  

  واژگان كليدي
  ابن عربيفيلسوف؛ عارف؛ خودكشي؛ فلوطين؛ 
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  :خودكشي مسألهنگاه يك فيلسوف و يك عارف به 
  4فلوطين و ابن عربي

  ).م 205ـ  .م 270(فلوطين . 1
فلوطين يا افلوطين، فيلسوف نوافلاطوني كه در  يا) Plotin(از زندگي پلوتن 

ي اطلاعات ما از  همه. شهر روم مستقر بوده است، اخبار زيادي در دست نداريم
از شرح حالي است كه شاگرد برجسته و مشهور او فرفريوس زندگي و مكتب او 

)Porphyre ( رساله  54باز . 5از وي به يادگار گذاشته است ،.م 301در حدود سال
كوچك و بزرگ هم به وسيله همين شاگرد او در يك مجموعه تحت عنوان 

«Ennéades»،  6دهد مي ارايهفراهم آمده است كه تصويري از تعليمات فلسفي او.  
معروف بوده است، فلاسفه » اثولوجيا«بخشي از همين مجموعه را كه به نام 

  7.ندا هستود ميند و آن را ا هداد مياسلام به ارسطو نسبت 
به شوق ديدار با حكماي ايراني و  ،.م 243جالب است بدانيم كه فلوطين در سال 

پيوست، ولي با ) Gordien(گردين  مالنهرين به ارتش امپراطور رو هندي، در بين
  .شكست امپراطور از ايرانيان دوباره به روم بازگشت

وابستگي او به فلسفه چنان «: آورده است» زندگي فلوطين«فرفريوس در كتاب 
ي مستقيم از آنچه كه نزد فيلسوفان پارسي ا هكوشيد به گون ميبود كه گاه 

  8» .نهند، آگاه گردد ميگذرد يا هنديان به آن حرمت  مي
  

  خودكشي مسألهفلوطين و 
ضمن شرح زندگي فلوطين، به قصه خودكشي خود و ) Porphyre(فرفريوس 

  :كنيم مينقل  كند كه آن را عيناً ميالعمل استادش اشاره  عكس



 

 
 

ر سيد
ض

ا في
ض

  
  1390زمستان ، هجدهم ، شمارهپنجمسال   پزشكياخلاقفصلنامه/   13

ناگهان در . ما هيك روز احساس كرده بود كه به فكر خودكشي افتاد«
 ليك حااين طرح از : حالي كه در خانه بودم، بر من وارد شد و گفت

گيرد،  مينشات ن) état d’âme vraiment spirituel(روحي واقعا معنوي 
. نيست )une mélancolie maladive( و جز يك افسردگي بيمارگونه

از او اطاعت كردم و به سيسيل . آنگاه به من توصيه نمود تا به سفر روم«
مرا گونه بود كه از طرح خودكشي منصرف شدم ولي اين امر  بدين. رفتم

  9».از فرصت ماندن در كنار او تا زمان مرگش محروم نمود
پس از ذكر اين داستان، روشنگر نكات  Pierre Hadot(10(تفسير پي ير آدو 

  :كنيم ميي است كه باز آن را ملاحظه ا هبرجست
به شاگردي كه به بحران معنوي بسيار سختي ! چه حكايت پرارزشي«

بايد از بدن جدا  ]آري[ كند ميگويد و تكرار  ميلوطين دچار شده است، ف
گامي چرا هن 11ي ارادي انجام نشود؟ا هشد ولي چرا يك بار اين امر به گون
يم از اينجا فرار نكنيم؟ مگر رواقيون ا هكه از بدن و زندگي خسته شد

در رفتن از اين جهان، هر زمان كه بخواهد ) Sage(گفتند كه حكيم  مين
كني،  ميهاي سياه خود را نشخوار  كه انديشه آزاد است؟ ولي زماني

: گويد ميآيد و به تو  ميانگيز است كه ببيني فلوطين به سوي تو  شگفت
آري، از حالت . باشد ميانديشي از روان تو نيست بلكه از تن تو  ميآنچه «

ترين نقطه وجود تو آگاه  آور است كه از عميق شگفت. »!بد صفرا است
و سرانجام  »چيزي هم نيست«بگويند  كه آنرتر آو گردند و باز شگفت

و اين ! درماني هم به اين سادگي پيشنهاد نمايند كه آنآور  باز شگفت
 ]فرفريوس[شش سال است كه . و را دگرگون كنددرمان هم همه هستي ت

كوشد تا در مدرسه و در كنار استاد در رتبه اول شاگردان قرار گيرد،  مي
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 بپردازد، و اكنون استاد او را از كنار خود دوررياضت بكشد، به مراقبه 
  .»»!به هواخوري برو«: گويد مي كند و به او مي

چه عمقي و ظرافتي و چه حكمتي در روش تربيت معنوي فلوطين 
نه تنها بحران دروني او را حدس زده بلكه معناي واقعي آن ! نهفته است

ي روحي رسيده كند كه به پختگ ميفرفريوس تصور . را هم فهميده است
داند كه  ميبيند كه چنين نيست و هم  مي است ولي فلوطين فوراً

اين يك بيماري است و بايد . باشد مياين حال خود ن مسؤولفرفريوس 
درمان هم ساده است، بايد انديشه او . او را مانند يك بيمار، درمان نمود

ر از تب و در اين سفر هم فرفريوس به دو. را تغيير داد، بايد سفر نمود
هايي كه  ميچش ها، و چشم و هم تاب شهر روم، به دور از خودنمايي

يابد و  ميترديد خود را باز  شايد سبب اصلي افسردگي او بوده است، بي
  12».برد ميبهره معنوي آن را 

  :توان چنين خلاصه نمود مي اين حكايت و تفسير آن را،
در نظر فرفريوس جوان كه در جستجوي يك زندگي فيلسوفانه و يا حيات  ـ

» خودكشي«و » مرگ ارادي«بوده است، احتمالا هنوز مرز ميان  13يا هحكيمان
تواند روان خود را  ميبردن خود  نموده است كه با از ميان ميروشن نبوده و تصور 
خودكشي، از روح يك انسان  كه اينبر  تأكيدفلوطين با . از قيد تن آزاد نمايد
  . گيرد، او را به اين خطا آگاه نموده است ميواقعا معنوي سرچشمه ن

باز او ميان افسردگي رواني كه گاه از اختلالات جسماني و يا شرايط دشوار  ـ
شود، و بحران معنوي كه  ميزندگي اجتماعي در ميان مردم شهرهاي بزرگ ناشي 

از ادراك و آگاهي عميق به خود و شرايط تنگ و تاريك تن و تعلقات به آن 
  . گذاشته است ميگيرد، تفاوتي ن مينشات 
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شود كه  ميفلوطين حكيم كه به اين امور توجه داشته است، به او يادآور  ـ
راه  يك فيلسوف و يا سالك راه حكمت نيست و ي خودكشي شايسته و برازنده

باشد، بلكه خستگي و افسردگي وي يك بيماري و ناشي از  ميحل بحران او هم ن
شرايط زندگي در شهر پرغوغاي روم است و تغيير آب و هوا و سفر به ديار ديگر 

افتد  ميتواند او را از اين وسوسه و بحران بيمارگونه نجات دهد، امري كه اتفاق  مي
  .سازد ميوم ولي فرفريوس را از محضر فلوطين محر

در آثار فلوطين، به جز روايت فرفريوس از طرح خودكشي خويش، فقره 
خودكشي اختصاص دارد كه در آن باز اين عمل  مسألهبه ) 16رساله (كوتاهي هم 
ياد  »خوشبختي«آنجا كه از ) 46رساله (ولي در رساله ديگر . نمايد ميرا محكوم 

مانند  بار پردازد ولي اين مي مسألهبه اين  ي ضمنيا هبه گون كند، بار ديگر مي
مانند مورد زندانيان (نوعي از خودكشي را ) Les Stoïciens(فيلسوفان رواقي 

خودكشي به همين اندازه بسنده  مسألهدر مورد فلوطين و . 14شمرد ميمجاز ) جنگي
يم ا هاز آن ياد كرد ها در يادداشت ي كها همقالمند را به  كنيم و خواننده علاقه مي

  . دهيم مي، ارجاع )12شماره (
  

  )ـه 569ـ  ـه 638(ابن عربي . 2
آور عرفان اسلامي، در  الدين ابن عربي معروف به شيخ الاكبر پديده شگفت محي
در اندلس در غرب جهان اسلام به دنيا آمده و در شرق جهان اسلام در  مرسيه

و  16»بيكراناقيانوس «، 15»كبريت احمر«او را به . دمشق از دنيا رفته است
ند و وي را ا هتشبيه كرد» شود ميكوهي بلند كه قله آن در ابرها ناپديد «
عميق مكتب او بر  تأثير. ندا هدانست 17»ها بزرگترين حكيم مكاشف همه دوران«

  . ويژه در ايران امري آشكار است و تا به امروز هم ادامه دارده عرفان اسلامي، ب
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  خودكشي مسألهابن عربي و 
گونه كه ملاحظه نموديم، فلوطين كه از قصد خودكشي فرفريوس، شاگرد  همان

. خود، آگاه شده به او گفته بود كه اين عمل برازنده يك روح واقعا معنوي نيست
براي ابن عربي نيز خودكشي شايسته يك روح مومن يعني يك روح مرتبط با خدا 

ماي وجودي و ضمن ولي بيان ابن عربي درباره خودكشي در يك دورن. باشد مين
  .و رابطه ميان حق و بنده مطرح شده است» منازله«نوعي 

تبادل غريبي است كه ميان بنده و » منازلات«يا » منازله«منظور ابن عربي هم از 
حق، يعني ميان دو هويت متقابل كه يكي در اوج بلندي و تعالي و ديگري در 

دله اين دو وجود، مبادله بديهي است كه مبا. پذيرد مينهايت پستي است، صورت 
، اين دو هويت متقابل، در حقيقت و كه آنآورتر  انگيزي است، و شگفت شگفت

  18. باشد ميكه داراي دو حكم مختلف  است در واقع امر، ذات واحدي
جمع منازله از باب مفاعله كه فعل (» منازلات«حق در اين  كه اينخلاصه كلام 

خود نزول، و بنده نيز از شدت از شدت رحمت بر بنده ) دهد دو طرف را نشان مي
ولي به لحاظ نزول بنده بر حق، از صعود . كند ميشوق به سوي او صعود يا عروج 

انجام ) وسط الطريق(در ميان راه  تلاقي هم طبعاً. 19كند مياو هم به نزول تعبير 
شود و نه  ميجدا  و البته در اين منازلات نه حق از وصف ربوبي خود. پذيرد مي

  20.گردد ميبنده به وصفي جز بندگي و عبوديت متصف 
خودكشي  مسألهآور است كه ابن عربي به  منازلات شگفتاين در آغاز يكي از 

  :شود ميي از قرآن چنين آغاز ا همنازله با ذكر آي. كند مياشاره 
تنبیها انهّ ) ٥٧:٣حدید (قال الله تعالی هو الاول و الاخٓر و الظاهر و الباطن «

الوجود کلهّ فانّ هذا تقسیمه فلیس الا هو و النعیم نفسی و هو الباطن و حسّی و 
و هو الاخٓر و لاحق  سابق و هو الاول و حالٌ  والحال حالان، حالٌ ... هو الظاهر

فی الکل فهی لاحقه ساریةٌ  شاملةٌ  ثم رحمةٌ لاحق  سابقة و غضبٌ  ما ثمّ الاّ رحمةٌ 
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علیه فانهّ  و انّ الجنه محرمةُ علیه فلا حجابَ بقاتل نفسه نبّه ذلک ... سابقه 
ه لانهّ ذکر امرین من اوّل ترعنه هو و جعل ذلک مبادرة لتظاهرُ له لایتمکن ان یس

بة الی هذا سلیّه و یکون للاوّل بالنو اخٓرفقد یبادر الاخٓر فیکون له حکم الاّو
الترجمان عن الله بادرنی  المبادر حکم الاخٓریة و لهذا جاءت العبارة التی ذکرها

 ٢١»...عبدی بنفسه حرّمتُ علیه الجنّة فلا یستره شیءُ بعد هذا الکشف 

بديهي است كه اين مقاله جاي بسط نظرات ابن عربي در بيان منازله مورد نظر 
باشد، ولي  ميوي و يا تفسير آيه مورد استناد وي و يا حديث مورد اشاره وي ن

و آيه و حديثي جاي  »منازله«خودكشي را در زمينه  مسألهاست كه ابن عربي پيد
دهد بنده با عمل خودكشي نظم وجودي و رابطه خود را با حق  ميداده كه نشان 

اساس متن مورد اشاره و ديگر متون  بر كوشيم كه ميك اين. دگرگون نموده است
  .خودكشي به اجمال بيان كنيم مسألهكتاب فتوحات، راي ابن عربي را درباره 

عملي ناپسند و برخلاف نظم وجودي  ،براي ابن عربي عمل خودكشي به سه دليل
  :است
در  »باطن«و  »ظاهر«و  »آخر«و  »اول«نمودن وصف  به دليل معكوس ـ1

  بنده بامنازله حق 
به نوعي  به، )455 باب(كند  ميابن عربي در بابي كه در آن از خودكشي ياد 

، حق )57:3حديد (آيه قرآن  اساس كه بر نمايد مي اشارهعبد  ميان حق و »منازله«
دانيم كه  ميو . ناميده است »باطن«و  »ظاهر«و  »آخر«و  »اول«تعالي خود را 

. تواند موجود شود ميدر بنده نيز  اين اوصاف هم مانند هر وصف ديگري مجازاً
تواند با مبادرت خود اول يا آخر امري قرار گيرد يا امري در ظاهر يا  ميبنده نيز 

اين امر را در نعمت و عذاب و  »منازله«ابن عربي در اين . در باطن او اتفاق افتد
به اين معني كه توجه و اقبال الهي به نعمت و يا عذاب . حال محدود نموده است

يا سابق و يا ي است، و حال نيز يا ظاهري و حسي و يا باطني و نفسان ،براي عبد
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گونه كه  و باز همان. گويند ميحق را آخر لاباشد كه سابق را اول و  ميحق لا
نيز داراي ظاهر و باطن و يا غيب و شهادتي ) يعني مقبول عليه(اشاره كرديم، بنده 
  .باشد) اول و يا آخر(حق لاتواند سابق يا  مياست و حال او نيز 

در اين كند، نظم ميان حق و بنده را  مياكنون انساني كه به خودكشي مبادرت 
حق را در ايجاد و اعدام  »اوليت«كند، به اين معني كه وصف  ميدگرگون منازله 

گونه كه خدا در آغاز زندگي  چه همان. گيرد ميو يا مرگ و زندگي ناديده 
 »نفس حين موتها الله يتوفي الاا«. ستاند ميبخشيد، در نهايت نيز هم او زندگي را 

. 22پذيرد ميو اين امر يعني مرگ يا به وسيله او و يا به امر او انجام ) 39:42زمر (
جان او را گرفته و نه حق به اين كار  ،كشد، نه حق مياكنون كسي كه خود را 

بنده و با اراده وي آغاز شده  »مبادرت«فرمان داده است، و فعل خودكشي به 
حديث اين نظر را  در) بنده من بر من پيشي گرفت( »بادرني عبدي«لفظ . است
و امري را كه حق  دريگ مي كند كه بنده با قتل ارادي خود، بر خدا پيشي ميالقا 

، وي اكنون خود را »مبادرت«در اين . داينم مي متولي انجام آن است، بنده آغاز
اراده و با اراده و اقدام خود و نه با  قرار داده و »آخر«و حق را در  »لاو«در 

روبرو شده است، و اين برخلاف نظام هستي در اسماء الهي با مرگ  ،خدافرمان 
ّ «: نمايد ميابن عربي اين نكته را چنين خلاصه . باشد مي ول و اخٓر لانهّ ذکر امرین من ا

یة و هذا المبادر حکم الاخٓرّ اولیّه، و یکون الاوّل بالنسبة الی فقد یبادر الاخٓر، فیکون له حکم الّ 
  23».الجنةالتی ذکرها الترجمان عن الله؛ بادرنی عبدی بنفسه، حرّمتُ علیه  لهذا جاءت العبارة

، كسي كه به »منازله«گونه در مقام  در مورد ظاهر و باطن نيز به همين
يا غيب و  »باطن«و  »ظاهر«الهي  خودكشي اقدام نموده، نظم وجودي اسماء

كنيم و  مينظر  در اين مورد، از ذكر تفسير آن صرف. شهادت را بر هم زده است
  :نمايند تأملآن  كنيم تا علاقمندان در ميبي را نقل تنها بيان ابن عر
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نبه ذلك بقاتل نفسه و انّ الجنة محرمة عليه فلا حجاب عليه فانّه ظاهر له «
شود كه در اين  مييادآور  24».له لايتمكن ان يستتر عنه و جعل ذلك مبادرة

از (را با توجه به معناي لغوي آن ) يا بهشت( »جنت«عبارت، ابن عربي كلمه 
عبارت ديگر قاتل نفس خويش، ه ب. ويل نموده استأبه باطن و غيب ت) ريشه جنَّ

حق يعني از ورود به غيب و  »جنتّ«خويش، خود را از ورود به  »مبادرت«با 
در حركت هستي، همه موجودات با فناي خود، از . باطن حق محروم نموده است

ولي براي  پيوندند مييعني از عالم شهادت به عالم غيب  يابند ميظاهر به باطن راه 
  . راه ندارد» جنت«نفس خويش چنين عروجي ميسر نيست و به  قاتل

يا حركت دوجانبه  »منازله«گونه كه ملاحظه نموديم، در نظر ابن عربي،  همان
خودكشي  مسألهنمايد، ناظر بر  ميميان حق و عبد كه در ذات خود بسيار غريب 

 »آخر«و  »اول«ابن عربي اين امر را از طرفي در نظم اسامي مبارك . شود ميهم 
ها  اي آراستن به اين نام، و از طرف ديگر در توان انسان بر»باطن«و  »ظاهر«و 
به اسماء الهي متصف گردد، چه حق  تواند مجازاً ميبه عبارت ديگر، انسان . بيند مي

البته اين اتصاف گاه مطلوب و شايسته و گاه . او را بر صورت خود آفريده است
مثلا آراستن به وصف رحمت الهي بسيار مطلوب . نامطلوب و ناشايسته است مطلقاً

ه وصف كبريايي يا جبروت حق بسيار نامطلوب و نابجاست چه او ولي آراستن ب
در اينجا نيز قاتل . سازد ميرا از وصف ذاتي او كه بندگي و عبوديت باشد، دور 

  .دهد كه بايد در آخر قرار گيرد ميقرار اول نفس خويش، خود را در امري 
و شكستن ) جار اقرب(ين همسايه تر نزديكـ به دليل هتك حرمت به 2

  جان »صورت الهي«
ند، ابن عربي مكرر، ا هآفريد »بر صورت الهي«ملاحظه نموديم كه انسان را 
، در حقيقت انسان را به 25داند مي »صورت الهي«كرامت انساني را به دليل همين 
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ي در مقابل حق قرار دارد و اسماء و صفات حق ا هند كه مانند آينا هي آفريدا هگون
بنابراين تعريف، جان انساني از چنان كرامتي برخوردار است . كند ميرا منعكس 

مين دليل، هم اعدام و قتل ه به. 26كه در ميان ساير موجودات جهان معادلي ندارد
بردن مظهري از مظاهر  ي حق و از ميانها ي از آينها هنفس مانند شكستن آين

لي درباره طريق اوه ولي آنچه درباره قتل نفس صادق است، ب. 27تجليات اوست
ين موجود تر نزديكجان انسان  كه اينباشد، چه با توجه به  ميخودكشي نيز صادق 

بيان . ين همسايه استتر نزديكباشد، جفاي بر او نيز مانند جفاي بر  ميبه انسان 
: دارد تأكيدنمايد، بر دو نكته  ميابن عربي در اين زمينه كه به خودكشي هم اشاره 

ين آشناست، چه اكنون تن تر نزديكرابطه انسان با جان خود، رابطه با  كه آنيكي 
در اين  ند كه گويا نشاني از دوگانگي ندارند و طبعاًا ههم آميخته و جان چنان ب

چون جان انسان را بر  كه آندوم . نمايد مينزديكي رعايت حق آشنايي دشوارتر 
ا خود موجودي ملكوتي همراه ند، انسان در كنار خود و با هآفريد» صورت الهي«

براي بيان نكته نخست، ابن عربي دليلي شرعي هم . دارد كه يادآور حضور خداست
فانّ الله جعل رحمتک بنفسک اعظم من رحمتک بغیرک کما جعل «: نمايد مي ارايه

قتل به، امَره الی اذا لم یُ قال فی قاتل الغیر . اذاک نفسک اعظم فی الورز من اذاک غیرک
   28»ان شاء عفا و ان شاء اخذه و قال فی قاتل نفسه حرّمتُ علیه الجنةّالله 

صورت «دهد، يكي  ميخود، دو كار شايسته انجام  بنابراين، انسان در رحمت بر
جان خويش را كه بر مثال آن آفريده شده است، مراعات  )الصورة اللهّیّه(» الهي
جا ه خود را ب) جوار اقرب(ين همسايه تر نزديكحق  كه آننمايد، و ديگر  مي
تواند به خودكشي منتهي  ميبرعكس در جفاي بر خود كه نهايت آن . آورد مي

خود  »صورت الهي«يكي بر : شود ميدو جرم يا دو جنايت مرتكب شود، انسان 
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شكند، و ديگر  مينهد و آينه وجودي خود را كه منظري ملكوتي دارد  ميحرمت ن
  . كند ميجفا  )جار اقرب(خود ين همسايه تر نزديككه به  آن

گيرند  ميطريق رحمت در پيش  كه  نااين نكته را درباره آن ،ابن عربي
و قال صلی الله علیه و سلمّ الراحمون لیرحمهم الله، «: كند ميچنين بيان ) راحمون(

فرحمه الله رحمة . یسلک بها سبیل هداها و یحول بینها و بین هواهافمن رحم نفسه 
المقدار فانهّ رَحِمَ اقرب جار الیه و هی نفسه و رَحِمَ صورةَ و عن الحدودخاصة خارجة 

ین مراعاة قرب الجوار و مراعاة الصّورة و ایّ جارِ یخلقها الله علی صورته فجمع بین الحسن
  29»... بعد منهااسوی نفسه فهو 

قابل توجه  »راحمون«و  »رحمان«در اين بيان، توجه ابن عربي به رابطه ميان 
نسبتي دارند، چه  »رحمان«با ) راحمون(كنند  ميرحمت  كه  ناآن در واقع. است

به بيان ديگر . ندا هاز رحم و رحمت جدا شدند و هر دو ا هاين دو كلمه از يك ريش
. است »قرب جوار«دليل اين نسبت و اين ه ب »راحمون«بر  »رحمان«رحمت 

پروردگار در رحمت بر مردمان مهربان، رحمانيت خود را بر كساني گسترده 
از طرف  »صورت الهي«دليل ه دليل وصف رحمت از طرفي، و به است كه ب

ايشان، حق تعالي  در رحمت بر. 30ندا هشد »همسايه«ديگر، به حق نزديك و با او 
ه است، چه غير او را نمود خود »صورت«و هم مراعات  »حق جوار«هم مراعات 

  . و با او بيگانه استدور،  او از
خود با خدا به هنگام رحمت بر خود يا بر خلق خدا همين  »منازله«انسان نيز در 

بر دارد و هم  مييعني جان خود را نگه  »جوار اقرب«وضع را دارد، هم جانب حق 
حرمت ) ندا هچه او را بر صورت الهي آفريد( !يعني بر صورت خود »صورت حق«
نگاه انسان به خود، نگاه خودپسندانه  البته شود كه در اين مقام، مييادآور . نهد مي

نيست، چه در اين حال، انسان وجود ملكوتي خود را بازيافته و به خدا پيوسته 
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من رحم نفسه یسلک بها « :نموده بود كه تأكيدم ابن عربي مين دليل هه به. است
  »ین هواهاسبیل هداها و یحول بینها و ب

  جان »صورت الهي«ين همسايه و جفا بر تر نزديكبه دليل جفا بر ـ 3
خودكشي باز  مسألهاخذه و عقوبت مشركين باز به ؤابن عربي به مناسبت م

ستم بر ستم بر خدا كه بخاطر به نظر وي، مواخذه مشركين نه به خاطر . گردد مي
تر است،  به غير سنگينشود كه اين ظلم از ظلم  ميخويش است، و باز يادآور 

در اينجاست كه . جان او رفته استبر ين موجود يعنيتر نزديكچراكه اين ستم بر 
عنوان ه عنوان ستم برخود و بيان شرك به وي باز ميان جرم سنگين خودكشي ب

  :كند ميي برقرار ا هستم بر خود، رابط
فمواخذة المشرکین لحق الغیر لا من جهة نفسه تعالی، و ظلم انفسهم اعظم من ...«

ماجاء فی الذّی یقتل نفسه من تحریم الجنةّ علیه فعظمّ الوعید  به دلیلظلم الغیر عندالله 
  31».فی حقه

ظلم «ملاحظه ابن عربي بسيار قابل توجه است چه شرك كه از آن در قرآن به 
ياد شده، در واقع بر مبناي اعتقاد به وجودي واهي و امري ) 31:13لقمان ( »عظيم

خود و ديگران را  ، مشركو با همين امر عدمي هم. ريزي شده است عدمي پي
) سنگ و چوب مثلا الوهيت(مر پوچ و بيهوده داشتن به يك اباور. نمايد ميمتعهد 

نمودن خود و  كردن و كوچك و آنگاه پرستش و ستايش آن، در حقيقت خوار
 انسانديگران در برابر وجودي است كه جز ساخته و پرداخته وهم و گمان 

جهل آشكار و  ازمحتوا نمايشي  و البته اين ايمان ناروا و اين آيين بي. باشد مين
اما ابن عربي در يك توجه ظريف به . باشد ميستمي سنگين بر جان و خرد انسان 

كه كه جفاي وي نه بر غير و نه بر خدا  شود ميمشرك يادآور  »فرديت معنوي«
ين تر نزديكو بر همين قياس قاتل نفس خويش نيز بر . است بر جان خويش

نمايد، و ملاحظه نموديم كه در هر  مييعني جان خويش جفا ) جار اقرب(همسايه 
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ياد  »جار اقرب«دو مورد، جفا بر موجودي رفته است كه ابن عربي از آن به 
  . كند مي

جار « يا) همسايه( »جار«ربي و اسلامي به ياد آورد كه در فضاي سنت عايد و ب
د و جفا و خيانت باش مياز حرمتي ويژه برخوردار ) ين همسايهتر نزديك( »اقرب

ه ب(بنابراين در نظر ابن عربي، در فعل خودكشي . ندا هرا سخت نكوهش نمود اوبر
، )ي نامحسوسا هونه گب(و در اعتقاد به خدايان واهي ) محسوس يا هگون

رفته  )ين موجود به شخص انسانتر نزديكيعني (جان انسان ترين جفا بر  نكوهيده
قاتل نفس خود ميان : دهد ميافزون برآن در خودكشي جرمي ديگر نيز رخ . است

اندازد و او را از تصرف در ملك خود  ميجان و تن كه ملك اوست، جدايي 
فانّ الذّی قتل نفسه عَظَمَ «: بخشد ميم را شدت سازد و از اين راه باز جر ميمحروم 

جُرمه لحق الجوار الاقرب و حال بینها و بین ملکها و ما سوی نفسه فبعید عن هذا القرب 
  32».الخاصّ الذی لنفسه
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  نتيجه
را درباره نظرات ابن عربي در مورد خودكشي  گيري، چند نكته ه عنوان نتيجهب

  :شويم مييادآور 
نامد، و در مورد خودكشي و  مي »جار اقرب«آنچه را كه ابن عربي  الف ـ

يا روح ملكوتي انسان است  »نفس ناطقه«كند، در واقع  ميشرك از ظلم بر او ياد 
كه در نظر ابن عربي و همه حكما و فلاسفه الهي به جهان ملكوت تعلق دارد و در 

فرديت يا هويت معنوي انسان هم از . كند ميكالبد انسان را همراهي  »نشاَة«اين 
 »فرد«بنابراين شخص يا . جمع اين جان ملكوتي و تن آدمي شكل يافته است

در نظر ابن عربي . و نه هم عين اوست جدا انسان ميان اين دو قرار دارد و نه از او
باشد، چه حق در آفرينش  مياين جان ملكوتي است كه از كرامت ويژه برخوردار 

فاذا «ي از روح خود خوانده است ا هاو را به خود اضافه فرموده و او را نفخانسان 
براي ابن عربي اين  »جار اقرب«در واقع ) 29:29حجر ( .»...نفختُ فیه من روحی

زميني، انسان را همراهي  »نشاَة«د آسماني و ملكوتي است كه اكنون در موجو
خسران مبين و ظلم آشكار آن است كه  ،بديهي است كه در خودكشي. كند مي

خود ميان خود و موجودي چنين والا و آسماني جدايي اندازد  »مبادرت«انسان به 
  .كه با اوست، محروم سازد »نفخه الهي«و در واقع خود را از 

انسان به معناي  »فرديت معنوي«انسان يا  »فرديت«ـ باز از همين نگاه، ب 
توان يادآور شد كه  ميبراي مقايسه . باشد مين) Individualisme(فردگرايي 

يا اعتقاد به استقلال اراده  »فردگرايي«همين  به دليلبرخي از فلاسفه غرب 
دهند، بلكه  ميشمرند و به آن وصف جرم ن ميانساني، نه تنها خودكشي را مذموم ن

آن  قاًآورند و در نتيجه منط ميشمار ه عمال آزادي و اختيار هم بآن را در رديف ا
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ي مزمن و حاد ها دانند، و برخي آن را در مواردي مانند بيماري ميرا هم مجاز 
  33. كنند ميتجويز ) Euthanasie يا آسان مرگ مانند شرايط(

ياد  »جار اقرب«برعكس، توجه به روح ملكوتي انسان كه ابن عربي از آن به 
مالك اين  انسان اساساًسازد، چه  ميمجاز  كند، هرگونه تجاوز به جان را غير مي

ي الهي است و ا هاو تنها حامل وديع. جان نيست تا بتواند آزادانه در او تصرف كند
  . باشد ميحدود و تصرفات وي در آن محدود 

، »تكليف به حفظ حيات«يا بهتر بگوييم  »حق حيات«بنابراين مطابق اين نظر، 
. ي برخوردار استيبسيار والاارزش شود و از  ميي وجودي و الهي تفسير ا هبه گون

تواند آن را درباره خود  ميتواند از ديگري سلب كند و نه  ميحيات را نه كسي 
  .ناديده بگيرد

براي ابن عربي، براساس آيات قرآني، حق متعال باز از انسان به خود انسان ـ ج 
ولي البته اين نزديكي از جنس نزديكي دو موجود در عرض . است تر نزديك
اما ادراك اين . باشد، چه يكي آفريده و ديگري آفريدگار است مير نيكديگ

و از نوع علم حضوري براي درك  34نزديكي به ايمان و معرفتي ديگر نياز دارد
در هر حال جان انسان به او نزديك و حق متعال باز به او . باشد مينفس خود ن

كه يكي قريب و ) اقربِين(و در هر حال رعايت اين دو نزديك  35است تر نزديك
ابن عربي به مناسبت گسترش رحمت الهي . باشد ميديگري اقرب است، ضروري 

نهد، به اين  ميي است كه انسان در دهان خود ا هكه بهترين آن لقم و صدقه و اين
ا اللقمه یجعلها و قد جاء فی الصدقه ان افضله«: كند ميقرب نفس و قرب حق، اشاره 

لا احد اقرب الیه من نفسه و الله اقرب الی العبد من نفسه فانهّ القائل  لانهّ الانسان فی فمه
عبد فقد وصل الاقرب فاذا وصله ال) ٥٠:١٦ق " (نحن اقرب الیه من حبل الورید"و 

گونه كه ملاحظه نموديم،  و همان 36».هو اولی بالوصل فی الاقربینِ  فقد اتی ،بلاشک
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قاتل نفس خويش نه رعايت نفس خود را نموده و نه به اوصاف خداي خود 
به عبارت ديگر، او براي . توجه نموده است) وصف اول و آخر و ظاهر و باطن(

در اختيار حق متعال قرار  شده است كه مطلقاً قايلمرگ و زندگي خود نقشي 
  . دارد
توان يك ديدگاه  ميگونه كه ملاحظه نموديم در اين ديدگاه كه آن را  ـ هماند 

. و الهي ناميد، جايي براي توجيه هيچ نوع خودكشي نيست) Ontologie(وجودي 
و ) Euthanasie( آسان مرگ و يا) Pathologique(خودكشي با منشا بيمارگونه 

غيره، در اين منظر جايگاهي ندارد، چه در همه اين موارد شخص انساني، مرگ را 
و البته ناگفته پيداست كه پيشگيري . نمايد ميبا اختيار و ارده خود بر خود تحميل 

در افراد بيمار و يا افراد  و جلوگيري از هرچه كه آن را بالقوه روحا و جسماً
مثلا . ، مطلوب و گاه واجب و ضروري استدانند مياز اسباب خودكشي  ،ناتوان

مانند آنچه كه براي (انجامد  ميهمه عواملي را كه به خستگي و يا افسردگي 
، بايد از ميان برداشت، چه اين امور مانند )فرفريوس شاگرد فلوطين پيش آمده بود
 ،شوند، ولي هرگز و در هيچ حالت ميفراهم آوردن اسباب يك جرم تلقي 

وصف جرم را از دست ) كشتن خود به اختيار و اراده خود يعني(خودكشي 
  .نخواهد داد

توان آن را  مينمايد كه  ميي اشاره ا هبا اين وصف، ابن عربي به حال ويژـ هـ 
وي حال فردي را . خاص تلقي نمودخودكشي در شرايط نوعي توجيهي براي   شبه

آن را ندارد، خشم خود مقابله با توان كه ند و او ا هكند كه بر او ستم كرد ميبيان 
بردن خود انتقام  كند و در واقع از ستمكار با از ميان ميرا متوجه جان خود 

از گونه خودكشي را كه با كمال شگفتي مانند زمان ما  البته ابن عربي اين. گيرد مي
شمرد، ولي آن را  ميو مجاز ن نمايد مي، توجيه نكند ميياد  »مقاومت« آن به
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پرسد كه آيا اين دليل  ميداند، و از خود  مييك خودكشي معمولي هم نهمانند 
خواند و او  مي »ناقص كامل«كمال يا نقص اوست؟ و سرانجام هم چنين فردي را 

و فیه علم من ردّ امره فکاد انِ ... «: داند ميرا بر صبر و تحمل آزار و اذيت، ماجور 
الانسان ام لا؟ فانّ الله هذا من کمال  یقتل نفسه و هو دلیل علی الضیق و الحرج و هل

وصف نفسه بالغضب و الانتقام فهذا الانسان لمّا لم یتمکن له قوّته ان یجد علی من یرسل 
اقص کامل فاعطاه الله الصبر غضبه بالانتقام منه اراد ان یرسله علی نفسه فیقتل نفسه فهو ن

 ن یردّ کلمته و امره و یریدمل الاذی فقاوم به ما یجده الطبع من الغیظ علی معلی ح
ضيق «كه در شرايط  از چنين فردي »ناقص كامل«در مورد وصف  ٣٧»... مقاومته
است  ي نهفتها هنكت دست زده، »انتحاري«  ، به اصطلاح روز به خودكشي»و حرج
گذريم چه اين مقال گنجايش آن را ندارد و بر آشنايان با عرفان  ميآن بيان  كه از

  .والحمدالله رب العالمين. ماند مينمايند، پوشيده ن تأملر مزبوهم اگر در متن 
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 ها نوشت پي

ترم خانه فرهنگ در پاريس ميسر گرديد كه بدين وسيله ازايشان حين ممسؤولتايپ اين مقاله به لطف   1
  . نمايد  مي يسپاسگزار

  ...سال ... مجله اخلاق پزشكي، شماره   2
» افسانه سيزيف«نويسنده نامي فرانسه، كتاب ) .م 1913ـ  .م Albert Camus) (1960(آلبر كامو   3
)Le mythe de Sisyphe( جدي  له واقعاًأتنها يك مس«: كند ميآور آغاز  را با اين جمله شگفت

پاسخ به اين «: افزايد ميدرنگ  البته وي براي توضيح اين مطلب بي. »وجود دارد و آن خودكشي است
  .»له اساسي فلسفه استأكه آيا زندگي ارزش زيستن دارد يا نه؟ پاسخ به يك مسپرسش 

(«Le mythe de Sisyphe», Gallimard, 1942, p.17) 
نام خودكشي را كه بيشتر يك امر رواني و يا اجتماعي در ميان ه اي ب لهأكنيم كه وي مس ميملاحظه  

له خودكشي را با أدر واقع كامو مس. موده استله فلسفي مطرح نأباشد، به صورت يك مس ميها  انسان
عبارت ديگر، در نظر او اگر ه ب. مربوط نموده است) Absurde(» بيهودگي و عبث«اي بنام  لهأمس

طريق اولي عارفان ه بديهي است كه فيلسوفان الهي و ب. زندگي بيهوده است، ارزش زيستن هم ندارد
   .ندارندهرگز چنين نگاهي به زندگي نداشته و 

 ترم خانه فرهنگ در پاريس ميسر گرديد كه بدين وسيله ازحين ممسؤولتايپ اين مقاله به لطف   4
  . نمايد  مي يايشان سپاسگزار

  13، ص .م 1977، گاليمار »يا سادگي نگاه فلوطين«پير آدو،   5
 Pierre Hadot, « Plotin ou la simplicité du regard », Gallimard, 1977, p.1 

  

  همان  6
اين كتاب يعني  تأثيرخود، ضمن اشاره به » تاريخ فلسفه اسلامي«هانري كربن در كتاب   7
شود كه برخي از فلاسفه، از جمله ابن سينا در  ميسوب به ارسطو بر فلاسفه اسلام، يادآور نمي  »اثولوجيا«

اين كتاب در واقع چيزي جز سه رساله اخير از مجموعه رسائل . اند انتساب آن به ارسطو ترديد نشان داده
  . فلوطين نبوده است

Henry Corbin, « Histoire de la philosophie islamique », Gallimard, 1986, pp. 
42-43 

  )42ـ43، ص .م 1986، گاليمار »تاريخ فلسفه اسلامي«هانري كربن، (
  

 Julien Saiman, « Plotin et la)»فلوطين و فلسفه هندي«، ژولين سمان( :به نقل از مقاله  8

philosophie indienne »   
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http://philo.pourtous.free.fr/Articles/Julien/plotin_et_la_philosophie_indienn
.htm 

جهاد «كوشند تا حضور فلوطين را در ميان ارتش روميان نوعي  مي كه ان نويسنده مقاله، نظر آن ضمناً
افسانه تاريخي و «كند و آن را يك  ميوانمود كنند، رد ) Croisade philosophique( »فلسفي
 . داند مي) Fiction historique et philosophique( »فلسفي

يادآور  ،.م 243نيز در بخش سالنماي زندگي فلوطين، ضمن وقايع سال ) Pierre Hadot(پير آدو 
كرد كه در اين  ميارتش امپراطور گرُدين پيوست، چه آرزو النهرين به  پلوتن در بين«: شود مي

  ».يا هندي ديدار نمايد) Sages perses(لشگركشي با حكيمان ايراني 
« Plotin ou la simplicité du regard », p. 205 

 جا كه مطلعيم، پژوهشي انجامحكمت و انديشه ايران قديم بر فلوطين تا آن تأثيربايد افزود كه درباره 
ودِانتا بر فلوطين، مقاله مورد اشاره پژوهشي قابل  به ويژهحكمت هنديان  تأثيرولي درباره . نشده است

  . رود ميتوجه به شمار 
 

9  « Plotin ou la simplicité du regard », p. 157 
  .و فراست فلوطين ها ضمن بيان پيشگويي ، "Vie de Plotin"به نقل از 

استاد كرسي كلژ دوفرانس ) .م 1922ـ  .م Pierre Hadot) (2010(پي ير آدو يا هادو   10
)Collège de France (در اين زمينه است ميلف كتب مهؤدر فلسفه يونان قديم و م.  

  

  .تفاوت دارد است و البته با خودكشي ذاتاً »مرگ ارادي«پيداست كه اشاره وي به   11
12  « Plotin ou la simplicité du regard », pp. 157 - 158  
فلاسفه اسلام، فلسفه نوعي عشق به معرفت و  بايد در نظر داشت كه در يونان قديم و حتي در ميان  13

. ساخته است ميشده و فيلسوف را در زندگي روزمره خود متعهد  مينوعي سلوك علمي و عملي تلقي 
اي رسم و آئين زندگي براي رسيدن به  گونهه پرداختن به مباحث نظري نبوده و ب براي ايشان فلسفه صرفاً

  :به ويژهبراي اطلاع بيشتر . يك حيات معنوي و معقول بوده است
Pierre Hadot, « La philosophie comme manière de vivre », Albin Michel, 
2001, p. 144 

  )6، بخش 144، ص .م 2001آلبن ميشل، ... پير آدو، فلسفه مانند آيين زندگي، مصاحبه(
براي وطن، به خاطر دوستان، در شرايط : اند دانسته ميفيلسوفان رواقي در پنج مورد خودكشي را مجاز   14

هاي غير  اي كه زندگي را بسيار دشوار سازد و در بيماري گونهه درد بسيار شديد، در شرايط قطع اعضا ب
دكشي و نيز تفسيرهاي خو مسألهبراي مطلب فوق و براي اطلاع بيشتر از نظر فلوطين در . قابل علاج
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مختلفي كه از آراي وي شده است، نظر خواننده جستجوگر را به ملاحظه در مقاله كوتاه ولي جامع ذيل 
  :نمايد ميجلب 

Matthieu Guyot, « La question du suicide chez Plotin », Philotheos, 8 
(2008), pp. 121 - 128 

درباره شرح آراء ابن  كتابي به همين نام. عالم مصري است) هـ 898هـ ـ  973(اين تعبير از شعراني   15
شيخ تاليف ال( »الكبريت الاحمر في بيان علوم الشيخ الاكبر«: عربي دارد كه عنوان كامل آن اين است

خانم كلود عدس ). .م 2008شرح و تقديم نواف الجرّاح دارصادر بيروت . الشعراني المصري... عبدالوهاب
)Claude Addas (نيز كتاب خود  پژوهشگر فرانسوي)را از ) ابن عربي يا جستجوي كبريت احمر

  :همين نام گرفته است
« Ibn Arabi ou la quête du Soufre Rouge », Gallimard, 1989  

 »كران اقيانوس بي«درباره ابن عربي كتابي به نام ) Michel Chodkiewicz(ميشل شودكويچ   16
  :نوشته است با اين عنوان

« Un océan sans rivage », Seuil, 1992 
با اين ) در تاريخ فلسفه اسلامي(اين بيان از هانري كربن است كه بخش مربوط به ابن عربي را  17

  :كند ميجملات آغاز 
« Nous abordons maintenant le rivage d’une mer sans limites, le pied d’une 
montagne au sommet se perdant dans les nues … Ibn Arabi, un des plus 
grands théosophes visionnaires de tous les temps. » (Histoire de la 
philosophie islamique, P. 402)  

  :او را به كوهي تشبيه كرده است باز شمس تبريزي كه ابن عربي را در دمشق ملاقات نموده
. و انگاه او را ديدمي خطا كرد... كه فلان خطا كرد اين بسيار آمد) ابن عربي(در سخن شيخ محمد «

اين مرا در ! كوهي بود، كوهي... زني قوي ميتازيانه ! فرزند: فرو انداختي گفتي وقتها با او بنمودي، سر
مقالات شمس » ...افتاد  ميگردانيد، فرو  ميهزار همچو اينها به هربار كه كلابه هيچ غرض نيست، اما صد

  240ـ  239، ص.ش 1377ه  تعليق محمدعلي موحد، انتشارات خوارزمي تبريزي، تصحيح و
 

ص  4فتوحات ج  »!لانّ النزاع وقع بينه و بينه لانّه في نفس الامر ما ثم الاّ حكمان ما ثم ذاتان فافهم«  18
72  
ت انّ المنازلة فعل فاعلين و تنزّل من اثنين كلّ واحد يطلب الآخر لينزل عليه او به كيف شئ«  19

و هذا النزول علي الحقيقة من العبد صعود و انمّا سميناه نزولا لكونه يطلب بذلك ... فيجتمعان في الطريق
  523ص  3فتوحات ج  »...فهذا نزول حقِ لخلق و منّا نزول خلق لحقّ ... الصعود النزول بالحق
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فتوحات ج  »...الصعود الذّاتي  فهو الرفيع الدرجات مع النزول الذاتي و الخلق في النزول مع العروج و«  20
  66ص  4

  70ص  4فتوحات ج   21

خداوند متعال حيات «: كند ميتصريح  »فصوص الحكم«ابن عربي در باب لزوم رعايت حق حيات در  22
بر صورت خود آفريده است و مرگ و  "و نفساً جسماً، روحاً"را در تماميت خود يعني  "نشاة انساني"و 

به اين دليل ويران كردن بناي انساني به . يا به اراده حق و يا به امر او انجام پذيرداعدام انسان نيز بايد 
وسيله غير حق تعالي، ظلم و تجاوز و هدم بنياني است كه پروردگار آبادي و عمارت آن را اراده فرموده 

موعه رضا فيض، مجسيد »كرامت ذاتي انسان در عرفان ابن عربي«: براي اطلاع بيشتر، مقاله »است
  210ـ195، ص 1380، دانشگاه مفيد، ها المللي حقوق بشر و گفتگوي تمدن مقالات همايش بين

، ابن عربي در جاي ديگر، درباره اخبار حق و تصديق عبد، و برعكس، باز به 70ص  4فتوحات، ج   23
يان آن پردازد كه جاي ب مياي  و به نكته. كند مياشاره ) ميان حق و عبد(حركت غريب اول و آخر 

والخبر لايكون الّا ابدا الّا من الاول و التصديق لايكون ابدا الّا من الآخر و الاول و الآخر ... «: نيست
  218ص  3فتوحات ج  »...اسمان الله 

  همان  24
  :فرمايد ميمولانا نيز   25

  وصف ما از وصف او دارد سبق      خلق ما بر صورت خود كرد حق
  )1194، بيت 4مثنوي؛ دفتر ( 

  :به دو مقاله ذيل رجوع شود ميدر عرفان اسلا »كرامت ذاتي انسان«براي آگاهي بيشتر از موقعيت   26
  ، مذكور»كرامت ذاتي انسان در عرفان اسلامي«رضا فيض، سيد
، ترجمه و نفسير متني از ابن عربي در باب شرف »مباني عرفاني كرامت ذاتي انسان«رضا فيض، سيد

المللي حقوق بشر،  نظري حقوق بشر، مجموعه مقالات دومين همايش بين مباني(نفس و تساوي نفوس، 
  )447- 439خورشيدي، دانشگاه مفيد و مركز مطالعات حقوق بشر، ص  1382ارديبهشت 

  :براي تمثيل آينه در عرفان اسلامي و كرامت انساني  27
Reza FEIZ, « Le symbole du miroir dans la gnose musulmane », Luqman, 
A.P.U.I, 11ème année, n° 2, 1995 

  475ص  4فتوحات، ج  28
  همان  29
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  :مناسبت نيست هم بي) نامهدر مصيبت(در اين مقام يادآوري اين دو بيت از عطار   30

  جملــه ذرات را دريــافتـــه    هسـت رحمت آفتـابي تافتـه
  كند حق ز عرشش نور قسمت مي    كند هركه او امروز رحمت مي

پوشيده نيست، چه عرش محلّ  »عرش«و  »رحمن«البته بر خواننده دقيق، لطف بيت اخير در رابطه با 
  .تابد مياست و نور رحمن هم بر اهل رحمت ) 5: 20طه ( »استواي رحمن«

  118، ص 3فتوحات، ج   31
  360، ص 3فتوحات، ج   32
را كه پزشكي فيلسوف و ) François Dagognet(براي نمونه در اينجا نظر فرانسوا داگونه   33

وي اين ديدگاه را به  چه آوريم، ميو خودكشي Euthanasie  معروف به انسان دوستي است، در مورد
  :روشني بيان نموده است

« En effet, l’euthanasie est le droit pour un individu de demander la mort. 
Peut-on choisir l’heure de sa mort ? Pour moi oui, à condition que ce soit un 
oui véritable. Il me semble qu’il y a des suicides qui devraient être tolérés 
…, l’homme n’est-il pas celui qui peut dire ‘non’, maitriser ce qui pèse sur 
lui … » 
« Pour une philosophie de la maladie », entretien avec Philippe Petit, 
Textuel, 1996, p. 81 

توان  ميآيا . رود ميشمار ه طلبد، حقي ب ميمرگ براي فردي كه مرگ خود را  در واقع: خلاصه مطلب
به . اين آري يك آري واقعي باشد كه آنزمان مرگ خود را انتخاب نمود؟ پاسخ من آري است به شرط 

بگويد، و  »نه«تواند  ميموجودي نيست كه  را بايد پذيرفت، مگر انسان ها نظر من برخي از خودكشي
  .كند، ارباب خود باشد ميدرباره آنچه كه بر دوش او سنگيني 

كشف «شود ولي براي ابن عربي ايمان يقيني از راه  ميايمان گاه با تقليد و گاه با انديشيدن فراهم   34
  218ص  3فتوحات ج » .فانّ الايمان كشف نوري لايقبل الشّبه«: گردد ميميسر  »نوري

و نحن اقرب اليه منكم و «: شود و اين آيه به آن اشاره دارد مياين نزديكي در هنگام مرگ ادراك   35
  )56:85واقعه (» لكن لاتبصرون

  532ص  3فتوحات ج   36
  532ص  3فتوحات ج   37
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 ي مؤلف يادداشت شناسه

معاون گروه سلامت معنوي مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم ؛ فيضسيد رضا 
ي  المللي اخلاق زيستي اسلامي و پژوهشگر حوزه عضو انجمن بين ،تهران، ايران و پزشكي شهيد بهشتي

  )ي مسؤول نويسنده(فلسفه و عرفان اسلامي 
 rezafaiz@free.fr :  نشاني الكترونيكي
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